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Abstract 
The idea of "evolution based on natural selection" was introduced by Charles 
Darwin in the second half of the nineteenth century, it did not remain only in the 
field of biology and had a profound effect on the understanding of humanities and 
social scientists of the subjects they studied. Psychology and literary criticism 
were among the teachings that were influenced by this theory in terms of insight 
and method, and founded literary Darwinism. Literary Darwinism claims that 
literary behaviors are rooted in mankind evolved nature. Of course, sometimes 
the term "evolutionary critique" has replaced "literary Darwinism" and been used 
instead. In this article, we have tried to present a report on the influence of 
literature and literary criticism on the theory and common human needs such as: 
sexual attractiveness, childbearing, social status of evolution and show that 
evolutionary literary criticism seeks to identify basic and Like them . Therefore, 
based on evolutionary psychology and biology, while presenting a new reading 
of literary texts, to explore the human characters represented in literature. After 
introducing this approach to the literary text, using a descriptive-analytical 
method, one of the most popular contemporary Iranian novels (Bamdad Khomar) 
written by Fataneh Haj Seyed Javadi has been Evolutionary Criticism examined. 
We have come to the conclusion that literary evolutionary critique, Has the 
capacity to represent the biological content of fiction texts, it depicts human nature 
well through the analysis of these types of texts. 
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 نقد ادبی تکاملی و کاربرد آن در تحلیل داستان
 مطالعه موردي: رمان بامدادخمار

 *حسن اکبري بیرق

 ***، رستم شامحمدي**امینه حقیقی پیشتري

 چکیده
که در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط چارلز داروین ارائه شد، صرفاً » بر اساس انتخاب طبیعی فرگشت«نظریه

شناسی باقی نماند و بر درك عالمان علوم انسانی و اجتماعی از موضوعات مورد مطالعه زیستدر حیطه 
دند که به لحاظ بینش و روش، تحت تأثیر بو شناسی و نقد ادبی، از جمله معارفیروانخود، تأثیر ژرفی نهاد. 

این نظریه قرار گرفتند و داروینیسم ادبی را بنیان نهادند. داروینیسم ادبی مدعی است رفتارهاي ادبی در 
شده و » داروینیسم ادبی«جایگزین » نقد فرگشتی«یافته بشر ریشه دارد. البته گاه اصطلاح طبیعت فرگشت

ایم گزارشی از سیر تأثیرپذیري ادبیات و نقد ادبی از نظریه این مقاله کوشیدهر کاررفته است. دجاي آن بهبه
از قبیل نقد ادبی فرگشتی، با  شناسایی نیازهاي اساسی و مشترك انسان فرگشت ارائه نماییم و نشان دهیم که 

ارائه  شناسی فرگشتی ضمنبر پایه روانشناسی و زیست جذابیت جنسی، فرزند آوري، موقعیت اجتماعی،
پس پردازد. هاي انسانی که در ادبیات بازنمایی شده، میخوانشی جدید از متون ادبی به کاوش در شخصیت

پسند معاصر ایران هاي عامهتحلیلی، یکی از رمان-از معرفی این رهیافت به متون ادبی، با روشی توصیفی
ایم که رارداده، به این نتیجه رسیده(بامداد خمار) نوشته فتانه حاج سید جوادي را مورد نقد فرگشتی ق

                                                                                              
 ایران ،سمنان ،سمنان دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه (نویسنده مسئول) دانشیار * 

hakbari@semnan.ac.ir 
 ایران ،سمنان ،سمنان دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان رشته دکتري دانشجوي** 

a_haghighi.p@semnan.ac.ir 
 r.shamohammadi@semnan.ac.i ایران سمنان، سمنان، دانشگاه ،الهیات گروه استادیار*** 

 26/04/1401، تاریخ پذیرش: 06/06/1400تاریخ دریافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, 
which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any 
purpose. 
 

mailto:r.shamohammadi@semnan.ac.i


 (اکبري بیرق و همکاران)   مطالعه موردي: رمان بامدادخمار، نقد ادبی تکاملی و کاربرد آن در تحلیل داستان 3

نقدفرگشتی ادبی، ظرفیت بازنمایی محتواي زیستی متون داستانی را دارا است و طبیعت انسانی را به خوبی از 
 کشد.طریق تحلیل این نوع متون به تصویر می

 طبیعت، اد خمارداروینیسم ادبی، نقد فرگشتی، ادبیات داستانی معاصر فارسی، بامد ها:کلیدواژه

 آدمی

 

 مقدمه .1
اي بر احوال و افکار انسان چنان تأثیر ژرف و گسترده 2(فرگشت) داروین1نظریۀ تکامل

، از آن همچون اسیدي جهانی یاد 3خطرناك داروین ایدهامروزي گذاشته که در کتاب 

ر اي را یاراي مقاومت در برابر تأثیکند و هیچ اندیشهچیز را در خود حل میشود که همهمی

در وصف آن چنین  چیستی تکامل. یا در کتاب )Dennett, 1995:521(برافکن او نیست بنیان

تفکر انسان مدرن، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمیقاً تحت تأثیر تفکر تکاملی است «است که: آمده

). سیطره نظریه داروین بر عالمَ 21:1396مایر، »(شودو شاید بتوان گفت توسط آن تعیین می

ی، چیزي نبود که از نگاه دوراندیش خود وي اولی، علوم انسانی و اجتماعطریقدیشه و بهان

ضمن بررسی اجمالی چشم  4هاخاستگاه گونهپنهان بماند؛ او در صفحات پایانی کتاب 

انتهایی، در آینده دور، براي من گستره بی«نویسد: بود، میاي که ارائه کردهاندازهاي نظریه

بینم. روانشناسی، بر پایه نوینی بنا خواهد شد...نوري بر تر میمراتب جديهایی بهپژوهش

 ).Darwin, 1859: 488(»شداش تابانده خواهدخاستگاه انسان و پیشینه

که چارلز » تکامل بر اساس انتخاب طبیعی«ها، همه نشان از آن دارد که نظریه این

و به اعتقاد برخی، قابل قیاس با انقلاب کوپرنیکی میلادي ارائه کرد  1859داروین در سال 

توانست بماند؛ بنابراین در شناسی یا علوم طبیعی نمییا نیوتنی بود، تنها در حیطه زیست

ویژه نوع نگاه عالمان علوم هاي معارف بشري جریان و سریان پیداکرد و بهتمامی حوزه

جایی که از داروین در کنار فروید و انسانی و تجربی را به مسائل، متحول ساخت. تا 
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ازآن شود که تصویر انسان مدرن را از خویشتن تغییر داد. پسمارکس به عنوان کسی یاد می

شناسی تکاملی، هایی همچون فلسفه تکاملی (فرگشتی)، جامعهبود که شاهد ظهور دانش

 شناسی تکاملی و... هستیم.روان

که طی فرایندي پرفرازونشیب، تحت تأثیر این  یکی از آن علوم و معارف دانشگاهی

نظریه، پا به عرصه محافل علمی نهاد، ادبیات تکاملی بود. بر اساس موازین این دانش، متون 

گیرند؛ به دیگر سخن، منتقد ادبی با رویکردي تکاملی مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می

 کند.ار ادبی را قرائت و تحلیل میشناسی داروینیستی آثشناسی و هستیادبی با روش

ها در مطالعه نوین ادبی عنوان یکی از پویاترین جریاندر چند سال اخیر، این رشته به

ها و مجلات تخصصی ویژه این مبحث و است. انبوه روزافزون مقالات، کتابظهور کرده

جلات برجسته در ها و ماقبال عمومی گسترده به همراه جستارهاي منتشرشده در روزنامه

گونه که مشهود است، این جریان توانسته است سراسر دنیا گواه این امر است. همان

 5باوري سنتّیهاي گوناگون علمی برانگیزد؛ از انساننقدونظرهاي فراوانی نیز از منظر شاخه

و علوم اجتماعی تکاملی (براي دیدن  6شناختیو پساساختارگرایی گرفته تا بوطیقاي

 ).Carroll, 2011:3باره، نک: ارشی جامع دراینگز

نسبت نوخاسته، به شیوه نقد ادبیِ بهکوشیم ضمن معرفی اجمالی این ما در این مقاله می

 لحاظ عملی نیز کارآمدي آن را در تحلیل یک متن داستانی فارسی به محک تجربه بزنیم.

 

 بیان مسأله .2
هاي استادان و دانشجویان ادبیات باید از روش مطالعات ادبی باید بیشتر شبیه علوم شود.«

هاي آن، ابزارهاي آماري آن و اصرار آن بر فرضیه و اثبات، استفاده تحقیق علمی، نظریه

مطالعات ادبی باید در نظر و روش به علوم تجربی نزدیک شود  ؛)Peterson: 2008(»کنند...
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ها، نمونه هاي این ).Gottschall, 2008:8(زدگی، برهد تا از رکود و سکون ناشی از نظریه

هاي اخیر در محافل ادبیِ دانشگاهی، بلندتر از پیش به گوش جملاتی است که در سال

ویژه است. البته ردپاي تأثیر علوم نوین بهتدریج به گفتمان مسلط تبدیل شدهرسد و بهمی

ان تا یکی از معاصران داروین به نام تودر نظریه و نقد ادبی را می 7گراشناسی انطباقزیست

ویژه امیل و چند نویسنده شاخص اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به 8هیپولیت تین

نظر از تأثیر ، دنبال کرد. صرف11و سرانجام کارل گوستاو یونگ 10، لسلی استفن9زولا

، 13وپ فراي(سرنمون) یونگ و افکار نورتر 12تایپغیرمستقیم داروین بر ایدة آرکی

هاي قرن بیستم رویکردهاي تکاملی، بر توسعه جریان اصلی نظریه انتقادي در بیشتر سال

هرحال ایده رهیافت علمی به نقد ادبی، پدیده . به)Carroll, 2002:603(تأثیر داشته است 

)، نزدیک به یک سده پیش، تحلیل ادبی را 1930( 14مثال، ریچاردزعنوان جدیدي نیست؛ به

شناسی شناسی یا انسانشناسی، زبانانگاشت که هیچ تفاوتی با روانتحقیق عقلانی می نوعی

اي در محافل دانشگاهی، ضرورت تلفیق رشتههاي اخیر با رونق مطالعات بیندر سال ندارد.

است. هاي مختلف علوم انسانی و اجتماعی با علوم تجربی، طرفداران روزافزونی یافتهشاخه

اي برده که شاید رشتههاي میاناي از این همکاريین رهگذر، ادبیات نیز حظیّ و بهرهدر ا

شناسی داروینی و نقد ادبی است. مدافعان این نوع ترینِ آن، تلفیق روشمندتر زیستبرجسته

شناختی در طبیعت هاي زیستتر، همسانیخواهند با رویکردي علمیتلفیق و همکاري، می

ها، اهمیتی حیاتی انسانی را نشان دهند و براي ادبیات در تشخیص و نمایش آن مشترك

اي، رشتهحال مسأله این است که برغم اهمیت و گستردگی این رویکرد بین .15قائل شوند

مراکز دانشگاهی و تتبعات ادبی در ایران با این رویکرد چندان آشنا نیستند؛ به دیگر سخن، 

است. تکاملی، در سپهر مطالعات ادبی کشور بازتاب درخوري نیافته داروینیسم ادبی و نقد

بدین منظور بر آن شدیم ابتدا معرفی مجملی از این نظریه ارائه نموده، سپس براي نمونه 
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اثر فتانه حاج سید جوادي،  بامدادخماریک متن داستانی از ادبیات معاصر فارسی را با عنوان 

 رد تکاملی، نقد و تحلیل نماییم.گیري از شیوه و رویکبا بهره

 

 هاي پژوهشپرسش .3
اي که پیشتر ذکري از آن به میان آمد، در این مقاله خواهیم کوشید به با توجه به مسأله

 هاي زیر پاسخ گوییم:پرسش

 پذیرد؟اي انجام مینقد تکاملی متون ادبی به چه شیوه -1

 توان یافت؟هاي تکاملی در رمان بامداد خمار میمایهچه درون -2

 روش پژوهش .4
اي و با استفاده از روش و موازین نقد تکاملی تحلیلی، به شیوه کتابخانه-این تحقیق توصیفی

 است.انجام شده

 پیشینه پژوهش .5
در زبان فارسی تا به امروز کمتر پژوهش مستقلی درباره داروینیسم ادبی یا نقد ادبی تکاملی 

 توان اشاره کرد:به دو اثر با مشخصات زیر می است؛ در این مورد، تنهامنتشر شده

 ، تهران: نگاه معاصر.نظریه ادبی، ادبیات و مسأله شناخت)، امید، 1398همدانی ( -

، تکامل و کارکرد شناختی روایت تخیلی: منظري داروینیستی)، امید، 1399همدانی ( -

 ، شماره دهم.نقد و نظریه ادبی نشریه

است و در سم ادبی، اشاراتی مجمل، گذرا و استطرادي رفتهکه در اولی، به مقوله داروینی

 است.طور خلاصه پرداخته شدههاي شناختی این نظریه بهدومی نیز صرفاً به جنبه

نامه کارشناسی ارشد در گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید همچنین یک پایان

ز رویکرد داروینیستی بهره چمران اهواز با مشخصات زیر تألیف و دفاع شده که ا
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تواند است؛ اما ازآنجاکه به زبان انگلیسی و با روش تطبیقی انجام پذیرفته، نمیجسته

 عنوان پیشینه پژوهش حاضر به شمار بیاید.به

اثر صادق  سنگ صبوراثر امیل زولا و  نانامطالعه تطبیقی طبیعت انسان در دو رمان « -

تاد راهنما: کریم لویمی مطلق؛ دانشجو: بهروز اس» چوبک: خوانش داروینیسم ادبی

 .1393همتیان، 

 چارچوب پژوهش  .6

که گفتیم، نظریه تکامل مبتنی بر انتخاب طبیعی داروین مبناي تئوریک این جستار، همچنان

است؛ پس لاجرم نخست این نظریه را معرفی، سپس کاربست آن را در تحلیل آثار ادبی 

 بندي کنیم.باید صورت

 

 مختصري درباره داروینیسمالف) 
)، پیدایش و تکامل (تطور) موجودات را بر بنیاد 1859ها (خاستگاه گونهداروین در کتاب 

 :توان آن را به اختصار در قالب دو گزاره بیان کردنظریۀ انتخاب طبیعی، تبیین کرد که می

 حیات).گردند (درخت اول؛ همه موجودات روي کره زمین به یک نیاي مشترك بازمی

ــت شــباهتدوم؛ انتخــاب  ــی، عل ــاوتطبیع ــا و تف ــه در محــیط ه ــایی اســت ک زیســت ه

بنـابراین، نظریـه تکامـل دارویـن از ترکیـب سـه مفهـوم         .(Sober, 2003:268) وجـود دارد 

ــکیل  ــی تشـ ــت کلـ ــده اسـ ــاء    : شـ ــازع بقـ ــادفی و تنـ ــرات تصـ ــیط، تغییـ ــأثیر محـ تـ

اي بـراي کسـب غـذا، مقابلـه بـا      نـده ). برپایه این نظریـه، هـر موجـود ز   106:1372(باربور،

نـابودي خــود  علـل  رقبـا و عوامـل ناســازگار محـیط، همـواره بایــد در تـلاش باشـد و بــا       

 (Eugenine, 2004: 23) نامید.» تنازع بقاء«کند. داروین این کوشش دائم را مقابله
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هاي موجودات زنده (حیوان، فرض اساسی در تبیین تکاملی این است که در همه گونه

یافته که رفتارهایی در راستاي ارضاي این دو غریزه هایی تداومگیاه و انسان)، تنها نسل آن

هاي ها داراي ژناند. پس افراد فعلی گونهاصلی یعنی بقاء و تولیدمثل، از خود نشان داده

اند که شانس زنده ماندن و تولیدمثل بالاتري داشته و آن را هایی بودهپدربزرگ و مادربزرگ

اند. داروین بر این باور بود که پدیدة تکامل توسط انتخاب طبیعی به نسل بعدي انتقال داده

هاي اصلی به پیدایش دهد. در این زمان معین، گونهدر طول یک دوره زمانی معین رخ می

هاي اصلی وجود هایی با ویژگی خاص و متفاوت از صفات موجود که در گونهجمعیت

 گوید: او می .(Darwin,1859:376) شوددارد، منجر می

که تحولات سودمندي در ارگانیسم جانداري پدید آمد، افراد واجد آن در تنازع بقاء و هنگامی

ها زاده دوام، بخت بیشتري خواهند داشت و طبق قوانین توارث اخلافی با همان خصایل از آن

ام نامیده» انتخاب طبیعی«ا شوند. من همین اصول حراست از تغییرات مفید و بقاي اصلح رمی

 ).177:1380(داروین،

بر این اساس، انتخاب طبیعی، سازوکار اصلی نظریه تکامل است که مشتمل بر تغییرات  

 .(Eugenie,2004:23) باشدنامنظم، تنازع بقاء و انتخاب اصلح می

، به گونه انسان تباربود، در کتاب ارائه کرده هاخاستگاه گونهاي را که در داروین نظریه

وتحلیل خاستگاه، عملکرد و رفتار به تجزیه تبار انساناي از بخش عمده«بشر نیز تسريّ داد. 

است. داروین روایتی کلاسیک از روانشناسی اخلاقی انسان اجتماعی انسان اختصاص یافته

: اول شناسدکند. او دو عنصر اصلی را در احساس اخلاقی انسان به رسمیت میارائه می

حس همدلی اجتماعی تکاملیافته که انسان با سایر حیوانات اجتماعی در آن مشترك است و 

» دوم قابلیت حفظ رفتارهاي مشخص در یک بازة زمانی طولانی که مختص به انسان است

)Carroll, 2002: 597.( 
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هاي از دیدگاه داروین هیچ ویژگی انسانی وجود ندارد که دنبالۀ خصوصیات سایر گونه

ها در یک رابطه انسان«فشارند که ها بر این مدعا پاي میبدوي نباشد؛ درنتیجه داروینیست

ها این است که در گونه بشر، اند. استدلال آنانطباقی و سازگارانه با محیطشان تکامل یافته

ژیک و هاي آناتومیک، فیزیولوگیري ویژگیهاي دیگر، تکامل باعث شکلهمانند همه گونه

است و به نظر ایشان رفتار، احساس و اندیشه بشر دراساس با این شناختی شدهعصب

ها و خصائص، منظور درك چیستی آن ویژگیها بهها مقید و شناخته است. آنویژگی

اجتماعی تکاملی را تخصص خویش ساخته و شناسی تکاملی و علومکنکاش در زیست

از همین ) Carroll, 2011:6( ».نهندن بر این اطلاعات بنا میادراك خود را از تصور انسا

 شوند.شناسی داروینی وارد حوزه ادبیات و نقد ادبی میشناسی و هستیمجراست که روش

 

 ب) داروینیسم و ادبیات

داروینیسم ادبی مدعی است رفتارهاي ادبی در طبیعت تکاملیافته بشر ریشه دارد. شایان ذکر 

کاررفته جاي آن بهشده و به» داروینیسم ادبی«جایگزین » نقد تکاملی«اصطلاح  است که گاه

هرروي، این . به)Carroll, 2004( ؛ اما تعبیر اخیر، نسبتاً جدیدتر است)Boyd, 2009( است

شناختیِ مجزا، اما مرتبط به هم براي بحث درباره دو عبارت، به دو حوزه مفهومی زیست

 ادبیات اشاره دارد.

اي مفاهیم هاي ادبی، از پارهحققان حوزه ادبیات تکاملی، یا همان داروینیستم

شناسی تکاملی و علوم انسانی تکاملی براي تدوین اصول نظریه ادبی و تفسیر متون زیست

هاي فرهنگی، ازجمله و اشَکال انگاره» طبیعت انسانی«آنان تعامل بین  .گیرندادبی بهره می

اي از ها از طبیعت انسانی، مجموعهمنظور آن .کنندشفاهی آن را بررسی می ادبیات و پیشینه

ها، احساسات، باشد؛ ازجمله: انگیزهشده توسط انسان میهاي ژنتیکی منتقلحالات و ویژگی
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کنند هاي ادبی استدلال میطورکلی، داروینیستبه .هاي شخصیت و اشکال شناختویژگی

اي از عنوان جلوهبه )1( :وتحلیل کردتوان در چهار سطح تجزیهیکه هر متن ادبی را م

بندي فرهنگی خاص که عنوان یک نمونۀ خاص در یک صورتبه )2(طبیعت جهانی بشر؛ 

ها و هاي تخیلی مشترك (قراردادها، عقاید، اسطورهعناصر طبیعت انسان را در برساخت

اثر یک نویسنده مشخص که هویت او با برخی  عنوانبه )3کند؛ (دهی میها) سازمانسنتّ

) 4گرفته است و (هاي ارثی و شرایط تاریخی شکلفرد از ویژگیاز ترکیبات منحصربه

دهد، بلکه تنها تأثیرات فرهنگی را بازتاب میعنوان یک برساخت تخیلی خاص که نهبه

 ).Carroll, 2010(گذارد قدرت خلاقیت اولیه و اصیل را نیز به نمایش می

کند که ذهن آدمی روانشناسی تکاملی نیز به کمک نقد ادبی آمده، ادعا میافزون بر این، 

همانند بدن او محصول فرایند تکامل است. بسیاري از رفتارهاي فعلی انسان و شیوه 

ریگ اجدادش است که براي تسهیل امر تولیدمثل آنان تطابق و سازگاري اندیشیدنش مرده

تکاملی عبارتند از: جذابیت جنسی، راهبردهاي  روانشناسان. تمایلات موردبحث استیافته

جویی یابی، مراقبت مادرانه از فرزندان، حفاظت مردانه از همسر، حسادت، ستیزهجفت

مردانه، تلاش براي به دست آوردن موقعیت، حفظ امتیاز اجتماعی، همکاري، آزادي عمل، 

روابط بین نسلی و بین گروهی و منازعات گروهی. البته ، دوستینوعرقابت خانوادگی، 

دست بوده است: ادبیات همواره به دنبال ترسیم جذابیت جاودانی موضوعات انسانی ازاین

ها دقیقاً عشق، بلندپروازي، رستگاري، جنگ، دوستی، حرمان، نزاع سیاسی و نظایر آن. این

 .)Davies, 2016(ئوریزه کرده است ها را تموضوعاتی هستند که روانشناسی تکاملی آن

هاي ادبی، بر کشف الگوهاي تکاملی رفتار در متون برپایه همین رویکرد، داروینیست

ادبی تمرکز دارند؛ براي نمونه ایلیاد ازنظر تسلط و تجاوز، یا جین آستین ازنظر آداب 

نقد ادبی یت، . درنها)Liberman, 2008: 1(گیري، موردتوجه این دسته از ادیبان است جفت
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تکاملی در پی شناسایی نیازهاي اساسی و مشترك انسان است؛ براي مثال بقاء، جنسیت و 

هاي به تصویر کشیده ها براي توصیف رفتار شخصیتبنديوضعیت و استفاده از آن دسته

 ).Carroll, 2010(شده در متون ادبی 

شناسی معیارهاي انسان توان گفت بر پایۀ ملاك واکنون با نظر به نکات مذکور می

شناسی تکاملی، خوانشی خاص از تصویرِ گونۀ انسان که در ادبیات داروینی و روش

از این منظر به عنوان یک  بامداد خماراست. بدین ترتیب، رمان پذیربازنمایی شده امکان

 گیرد.نمونه مورد تحلیل قرار می

منتشر شد. این  1374وادي که در سال رمانی است به قلم فتانه حاج سیدج بامداد خمار

کتاب، داستان سوزناك عشق نافرجام دختري از اعیان دوره قدیم تهران به جوانی نجار از 

هاي معاصر ایران است که ترین رمانبامداد خمار یکی از پرفروش .طبقه پایین جامعه است

رو ي داغ و نقدهاي بسیار روبههاگیرد. این رمان با بحثپسند قرار میدر زمره آثار ادبی عامه

شد. موافقان بر اهمیت آن براي مقوله روابط میان زنان و مردان جوان انگشت نهادند یا آن 

تجربه. در مقابل، مخالفان، آن را دفاع از اصالت و را درس عبرتی دانستند براي جوانان بی

 شرافت طبقات بالادست جامعه و تحقیر فرودستان تفسیر کردند.

 

 ی از داستانطرح .7
ساله به نام محبوبه از طبقه زده دختري پانزدهسرگذشت عشق پرشور و شتاب بامداد خمار

دست از طبقه پایین متمول و نسبتاً اشرافی اوایل سلطنت رضاشاه، نسبت به جوانی تهی

ازدواج با پسرعمویش (منصور)  هرغم موافقت و اصرار والدینش باجتماع است. محبوبه به

شود و با ها قبل خواستگارش بود، عاشق و دلباخته رحیم، شاگرد نجار محله، میدتکه از م

کردة روسیه، شاعر مسلک و کند. بصیرالملک، پدر محبوبه که تحصیلاو ازدواج می



 1402بهار و تابستان ، نهم، شمارة مپنج سال ،یادب يارشتهنیب يهادوفصلنامه پژوهش    12

اي که دیري گذارد؛ خانهاي محقر در اختیار آنها میاي کوچک و مغازهروشنفکر بود خانه

 گردد.گاهی جهنمی بدل میپاید که به شکنجهنمی

شود. غم و رنج گذشته میمحبوبه وارد زندگی جدیدي متفاوت از زندگی مرفه و بی

گر بود که تجسم روح خبیث مادر شوهر سواد، طماع و دسیسهمادرشوهرش، زیور، زنی بی

دهد و تحت تدریج جاذبه خویش را از دست میآید. رحیم بهدر فرهنگ عوام به شمار می

اي خشن و اي از خصوصیات حاکم بر طبقه خود، چهرهیر ناپختگی و جهالت و نیز پارهتأث

شان را وارد برزخی از دهد که زندگی زناشوییمغایر با تصورات نخستین دختر نشان می

سوي هاي کمکند. در این میان تولد الماس پسر کوچک آن دو و نیز شرارهعشق و نفرت می

بخشد و اي است که این پیوند نامتجانس را دوام میا رشتهعشق در حال احتضار، تنه

 .کندلحظاتی از شادي و سعادت گذرا را به زن هدیه می

شود و آماج آزار و ضرب و شتم هاي ظاهري مرد رها میمحبوبه آن زمان که از جاذبه

سرباز برد، از به دنیا آوردن فرزندي دیگر گیرد و به ژرفاي خطاي خود پی میاو قرار می

اندازد و براثر عواقب سوء آن براي ن خود را میاي خطرناك جنیزند و با توسل به شیوهمی

ماند. الماسِ خردسال نیز پس از چندي براثر غفلت مادر رحیم در همیشه نازا باقی می

افتد. از شود و محبوبه از شدت افسردگی در بستر بیماري میحوض خانه همسایه غرق می

کند. آتش کینه او نسبت به رحیم و مادرش از کلی فرق میی براي محبوبه بهاین پس زندگ

سو و داغ از دست دادن تنها امید براي ادامه زندگی، یعنی الماس، از سوي دیگر مجال یک

زودي غم از دست دادن فرزند را به دهد. رحیم نیز که بهزندگی در آن خانه را به او نمی

دهد و تلاش دارد تا با فریب محبوبه، هاي خویش ادامه مینتسپارد به خیافراموشی می

خانه و دکاّن جهیزیه او را به تملک خویش درآورد؛ ولی این بار محبوبه به قیمت خرد 

شود تن با مادر او موفق میبهشدن در زیر ضربات سنگین رحیم و پس از کشمکش تن
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دغدغه پیشین ري و زندگی آرام و بیخود را از آن زندان رها سازد و به آغوش خانواده پد

جز نفرت چیزي برجاي نمانده بود. بصیرالملک همه عشق بهبازگردد. اینک دیگر از آن

 گیرد.طلاق محبوبه را از رحیم می

منصور، پسرعمو و خواستگار قبلی محبوبه که در مدت هشت سال دوري او از خانواده 

محبوبه را در دل دارد. او به اصرار همسر همسري اختیار کرده بود، کماکان خاطره عشق 

خویش (نیمتاج) که زنی متدین و داراي کمالات و ادیب است منتهی ازنظر ظاهري 

سان مثلث عشق محبوبه و منصور آورد! بدینروست، محبوبه را به ازدواج خویش درمیآبله

ها و احساسات جگیرد که در آن هر سه قهرمان تلاش دارند تا آلام و رنو نیمتاج شکل می

دارند. محبوبه مالامال از حسادتی زنانه و در آرزوي پرشور خویش را از دیگران پنهان نگاه

داشتن فرزندي از منصور؛ نیمتاج در حسرت زیبایی محبوبه و هراس از دست دادن همسر 

سو عشق سوزان به محبوبه و از سوي و فرزندان؛ و منصور درگیر روابطی دوگانه از یک

عذاب وجدانی نسبت به نیمتاج و در موقعیتی مغایر با اعتقادات قلبی و افکار  دیگر

آمیز خویش ادامه ظاهر مسالمتروشنفکرانه خویش. آنان به زندگی غیرمتعارف و به

دهند تا عاقبت این تنش پنهان میان سه شخصیت با توسل محبوبه به ایمان و تسلیم او به می

ها با مرگ نمیتاج و منصور این مثلث از رانجام پس از سالگراید. سآرامش میسرنوشت به

 .ماندپاشد و محبوبه با فرزندان منصور تنها میهم می

رسد. ناهید ها بالأخص دخترش ناهید به محبوبه میبنا بر وصیت نیمتاج، سرپرستی بچه

به و دو کند و حاصل این ازدواج، سوداشود و ازدواج میعاشق منوچهر (برادر محبوبه) می

کند. در پایان ها در منزل ناهید و منوچهر زندگی میتر اویند. محبوبه سالبرادر کوچک

داستان این سودابه است که باید از تجربه عمه بهره ببرد و تصمیم خودش را براي ازدواج 

 بگیرد.
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دادخمارخوانش تکاملی رمان  .8 ام  ب
توان تمیز ها سخن گفتیم، میفصیل از آنتاکثر مضامین تکاملی را که به بامداد خمار در رمان

(ازدواج دائمی)، جذابیت ظاهري، فرزند آوري،  مدتگیري طولانیداد؛ ازجمله: جفت

کوشیم با ذکر موقعیت اجتماعی، حسادت جنسی، خیانت و خشونت. در این مقاله می

توانیم خوانشی هاي مذکور را از متن استخراج و تحلیل کنیم تا بشواهدي، هریک از مؤلفه

 تکاملی از داستان به دست دهیم.

 

 گذاري والدینیابی و سرمایهجفت 1,8
هاي رمان براي تولیدمثل و با توجه به پیرنگ داستان، ازدواج دائمی راهکار اصلی شخصیت

مدت به تصویر کشیده گیري طولانیتشکیل خانواده است. در سراسر رمان یک رابطه جفت

کند. بار اول با رحیم، (دختري از قشر مرفه و بافرهنگ) دو بار ازدواج می است. محبوبهشده

هاي ظاهري مردانه قوي و بار دوم با شاگرد نجار، از طبقه پایین جامعه اما داراي جذابیت

تیپ بود و هم از شأن و شوکت بالاي اجتماعی پسرعموي خود منصور که هم خوش

 برخوردار بود.

اغلب تولیدمثل طی یک قرارداد اجتماعی میان زن و مرد  در جامعۀ بشري امروز،

شوند. هرچند برخی از زوجین چنین دار میکنند و بچهها ازدواج میگیرد. آنصورت می

دار شوند چون تمایل طبیعی به تولیدمثل دارند. کنند بچهبندند اما سعی میقراردادي را نمی

به روشی خودخواهانه ارائه کنند. در میان  هاي خود راشود ژناین چیزي است که سبب می

در اصل ازدواج یک قرارداد تولیدمثلی «نظر وجود دارد که روانشناسان تکاملی این اتفاق

 ).Buckle, Gallup and Rodd,1996:364( »ضمنی است
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نظران در مورد ترجیح شریک زندگی براي توضیحات تقریباً مشابهی از سوي صاحب

گذاري طبق دو نظریۀ سرمایه«است. شدهدت (ازدواج دائمی) ارائه مگیري طولانیجفت

گذاري روي فرزندان، تکاملی تولیدمثل و تربیت فرزند، میزان سرمایه نظریۀوالدین و 

ها کسانی هستند که بیشترین دهد. اینگیري هر دو جنس را نشان میموفقیت جفت

تري براي همسر دارند و برعکس رستدهند؛ پس انتخاب دگذاري را انجام میسرمایه

» تر هستندکنند براي دسترسی جنسی، رقابتیگذاري را میکسانی که کمترین سرمایه

)Trivers,1972:140(. 

مردان صاحب استطاعت مالی بیشتر، به دو دلیل هدف زنان هستند. دلیل اول به 

مالی به مردان این اطمینان را  گردد؛ یعنی برخورداري از تواناییگذاري والدین باز میسرمایه

دیگر، اگر عبارتگذاري والدین داشته باشند. بهدهد تا شانس بیشتري از حیث سرمایهمی

تواند حاملگی و دوره از شیر گرفتن را در زن مردي قادر به تأمین غذا و سرپناه باشد، می

توانمندي،  تسهیل کند. دلیل دوم این است که صاحب استطاعت مالی بودن حاکی از

کنند. خوب دلالت می هايپرانرژي بودن و رقابتی بودن مردان است که همگی بر ژن

گیرند. اولاً جوانی دامن به سه دلیل هدف مردان قرار میبدینسان، زنان جذاب، جوان و پاك

متی دهنده سلاکند. ثانیاً، داشتنِ ظاهرِ خوب نشانها بر توانایی بالاي تولیدمثل دلالت میآن

متابولیکی حاملگی و دوره از شیر گرفتن کوتاه  _هاي بیولوژیکی و کم بودن هزینه

گذاري مادي را دامنی زن، مشکل عدم اطمینان پدرانه در مورد سرمایههاست. ثالثاً، پاكآن

 ).109کند (همان،حل می
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پذیر است. کی و مادي تقسیمهمسران به دو نوع ژنتی شناسی تکاملی، مزیتازنظر زیست«

مزایاي ژنتیکی که با فرزندآوري، ظرفیت تولیدمثل بالا و حفظ بقا مرتبط است و مزایاي 

شود. مادي شامل غذا، مراقبت از فرزندان، محافظت جسمی یا جلوگیري از بیماري می

قان، به گفتۀ محق هاي بالا را دارد.انتخاب طبیعی، تمایل به جفت گزینی با این ظرفیت

ر همسران، تأثیر انتخاب طبیعی است. انتخاب هاي جذاب دسازگاري و ترجیح ویژگی

کند. کنند، اثر میطبیعی از طریق فشارهایی که این ترجیحات روي صفات اعمال می

درنتیجه، کسانی که از کیفیت بالاتري برخوردار هستند، میزان موفقیت بیشتري در تولیدمثل 

 ,Crawford( »بسیاري از افراد سعی در نشان دادن صفات ارجح دارند رودارند. از همین

2008:240(. 

عنوان شخصیت اصلی، ازدواج خود با رحیم را ضامن در داستان موردبحث، محبوبه به

داند. هیکل تنومند، قدبّلند خوشبختی و داشتن فرزندانی قوي و سالم، همچون پدرشان، می

ن از اوج سلامت و صلابت مردانه رحیم دارد. از سوي هاي سفید و مرتب نشاو دندان

گرفتند، یعنی رفتن به ها اگر در کنار موقعیت اجتماعی خوب رحیم قرار مینشانه دیگر این

ساخت. ازدواج با رحیم و توانمندي اتکّاتر میعنوان همسر و پدر، قابلمدرسه نظام، او را به

 ملی است.فیزیکی او کاملاً منطبق با موازین تکا

زیاد نشانۀ قدرت بیش از میانگین احتمالدر تکامل انسانی، توانمندي فیزیکی مردان به«

جهت حفظ غذا و پناهگاه ایمن بوده است. شواهد پررنگی وجود دارد که در جوامع 

طور علاوه زنان بهبه .بالاتر مردان ارتباط داشته است صنعتی قد بالاتر از میانگین با موقعیت

هایی قدرتمند شوند که نشانهدانند و نیز جذب مردانی میمردان قدبلند را جذاب می خاص

 .)Gillis and Avis,1980:396-401(» از استیلاي اجتماعی را دارا باشند
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هاي سپید و موهاي محبوبه در اولین دیدار خود با رحیم، جذب هیکل تنومند، دندان

گاهی محکم و کند و به او نوید تکیهتسخیر میاي که دلش را شود؛ جاذبهپریشان او می

 دهد.داشتن فرزندانی سالم و جذاب همچون پدرشان می

 خوانیم: در بامداد خمار می

سرم را بلند کردم و چشمانش را دیدم. گردن کشیده و عضلات برجسته زیرپوست گردنش که 

کم و قویش؛ موهایش را هاي محهاي بالا زده و دستتیره بود و رگی برجسته داشت؛ آستین

که بر پیشانی ریخته بود؛ بینی عقابی و پوزخندي را که بر لب داشت. زیبا بود؟ زشت بود؟ 

گاه باشند (حاج توانستند تکیهدانم. ولی مرد بود. مردانه بود. این بازوها مینمی

 ).180،115،112،71،57،35،22؛ نیزنک: 26:1393سیدجوادي،

ها از زبان حاج سید جوادي، نویسندة رمان، ستوده شده همچنین زیبایی محبوبه بار

هاي اعیان شهر داشت. ساله بود که خواستگارهاي بسیاري از خانواده 15است. او دختري 

هیکلی پدرش. جذابیت ظاهري او تلفیقی بود از زیبایی نازنین، مادر روس او و خوش

ی گوهر شکم دخترتان خیلی مقبول است ها! چشمانش سگ دارد. شما راست«

 ).250،45؛ نیز نک:37همان،»(هستید

بار و طلاق از رحیم و داغ از دست دادن فرزند، همچنان محبوبه بعد از زندگی مشقت

 ستود:زیبا بود. منصور بارها زیبایی صورت او، موهاي بلندش و هیکل جذابش را می

را در هم بشکند، زیباترت ات کند و تو که پیرت کند، خمودهجاي آنها بهها و عذاباین رنج

تر و رفته. باریکات ازمیاندانی. آن چاقی دوران نوجوانیاي و خودت نمیکرده، طناّز تر شده

خود تر شده. بیتر. رفتارت ملیحتر شده. صورتت زنانه و شیریناي. نگاهت پختهبلندتر شده

؛ نیز نک: 399:1393نیست که من از بچگی آرزو داشتم زنم باشی (حاج سیدجوادي،

413،405،404.( 
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کردند که توانایی براي باروري موفق، مردان باید با زنانی ازدواج می«از دیدگاه تکاملی 

هاي جنسی لازم براي هاي باروري زنان با میزان بالاي هورمونباروري داشتند. نشانه

هاي پر، نوبه خود، باپوست شفاف، لبباروري ارتباط دارد: استروژن و پروژسترون که به

موهاي براق و نسبت کمر به لگن مرتبط است و همگی با جوانی رابطه متقابل دارند. بر این 

هاي جذاب مربوط به جوانی انتخاب اساس، مردانی که همسر خود را مطابق این ویژگی

هایی را ه چنین ویژگیکردند، فرزندان زنده و سالم بیشتري داشتند در مقایسه با مردانی کمی

هاي نشانه«. از طرفی، روانشناسان تکاملی بر این باورندکه )Buss,1999:86(کردند لحاظ نمی

؛ بنابراین، باروري یک زن )Buss,1989:87( »باروري با افزایش سن زن رابطۀ عکس دارد

یابد. یطور مستمر کاهش مازآن بهرسد و پسچند سال بعد از بلوغ او به اوج خود می

طور پایداري با علایق تر بهرو بر اساس نظریه سازگاري، ترجیح دادن زنان جوانازاین

 بسته است.تولیدمثلی مردان هم

ساله در دوران ابتدایی بلوغ قرار دارد که بهترین زمان براي  15در این داستان، محبوبه 

لی، موقعیت خانوادگی آید و همچنین طبق نظریات تکامشده به شمار میباروري تضمین

توانست مشکل تأمین منابع مالی رحیم را جبران کند. به همین محبوبه و عاشق شدنش می

آورد. شود و پسري به نام الماس به دنیا میسرعت باردار میعلت، محبوبه در خانه شوهر به

زطرفی رسید و اهایی بود که از طرف بصیرالملک به محبوبه میاین پسر وارث همه دارایی

 ضامن بقاي زندگی او با رحیم.

» هنگام بـه دنیـا آمـدن بچـه، رحـیم پیشـانی مـرا بوسـید و یـک اشـرفی بـه مـن داد            «

ــک: 222:1393ســیدجوادي،(حــاج ــز ن ــامی   223؛ نی ــاس، تم ــد الم ــا تول ــر رحــیم ب ) ازنظ

 هاي لازم براي حفظ زندگی و ماندن محبوبه مهیا شده بود.انگیزه
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هاي ترین عناصر تکامل و همچنین دستگاهمثل از مهمتولید«همچنان که گفتیم، 

 ).Carroll, 2004:129»(انگیزشی انسان است

عنوان وارث و هم نیروي هاي دور، فرزند آوري بالأخص داشتن پسر هم بهاز گذشته 

حمایتی خانواده مهم بوده است. هنوز هم در بسیاري از جوامع سنتی داشتن فرزند پسر از 

در این رمان شاهد جشن و سرور بعد از به دنیا آمدن رخوردار است. اهمیت بالایی ب

شان هستیم. بصیرالملک بعد از داشتن سه دختر منوچهر تنها برادر محبوبه در خانواده

وپناه خانواده باشد و هم بتواند نام و راه فرزندي پسر بود تا وارث و پشتبههمچنان چشم

 اش را منتقل کند:اصالت خانوادگی

وپناه دیگر هم پیدا کردید... دانی پسر است؟ یک پشتاش اشاره کرد. میمادرم به گونه«

رفت در قلب ما لانه کند، با همین یک جمله جاي خود را به آرامش و حسادتی که می

؛ نیز نک: 59:1393(حاج سید جوادي،» احساس امنیت نسبت به فردا داد

62،61،60،59،20.( 

عنوان انگیزه تولیدمثل، الگویی ملائم با طبیعت یا آوردن فرزند بهبه دن«از منظر تکاملی، 

انسان است و نقش مهمی در تداوم ازدواج دارد. در اغلب اوقات، فرزند آوري باعث ادامه 

زندگی و به تعویق انداختن جدایی، حتی باوجود اختلاف بین زن و شوهر 

 توان دید:ن داستان میهمین کارکرد را در جریا ).Symons, 1985:142(»شودمی

دهد؛ گویی شود، مادرش از خود واکنشی نشان نمیبعد از خیانتی که رحیم مرتکب می

رو، ضمن دانسته ژن رحیم به پدرش رفته است. ازایناو به این رفتارها عادت داشته و می

لی که ومناکند که تنها راه براي حفظ زندگی و مالطرفداري از رحیم، به او یادآوري می

اگر دو تا بچه « صاحبش شده، حامله شدن محبوبه است تا او را در این زندگی نگه دارد:
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آورد. زن اگر اسیر بچه نباشد، هوایی نمیطور زبان دردیگر توي دامنش گذاشته بودي، این

 ).276،275؛ نیز نک:267:1393(حاج سیدجوادي،» شود...می

هاي ار شدن از بارداري، سقط کرد. او از کنایهمحض خبرداما محبوبه فرزند دوم را به 

خواست فرزندي دیگر به دنیا بیاورد؛ مادرشوهر و خیانت رحیم به ستوه آمده بود و نمی

 محض فهمیدن از بارداري ناخواسته و اجباري، فرزندش را سقط کرد.بنابراین به

کنند مردم سعی میدر سراسر جهان که تولیدمثل براي مردم یک گزینه است، بیشتر «اما 

دار شدن هایی که به دلایل جسمی قادر به بچهحداقل یک فرزند به دنیا آورند. حتی زوج

-Alcock,2001:35-40, Carroll,2005:82(» نیستند، تمایل به عمل جراحی براي باروري دارند

83(. 

د. او گمان با ازدواج محبوبه و منصور، محبوبه امید به دنیا آوردن فرزند را از دست ندا

کرد براي تصاحب همسرش و مالکیت تمام او، این تنها راه است. از طرفی دوست می

نداشت در مقابل رقیب عشقی خود، نیمتاج، ضعفی داشته باشد. پس تصمیم گرفت با طی 

اي بیابد. فرزندان منصور ازنظر خونی با محبوبه دوره درمان و نیز نذر امام رضا (ع) راه چاره

ند و به خاطر تربیت خوب نیمتاج با او روابط بسیار صمیمی داشتند، اما هرگز مشترك بود

دوستی و فامیلی که توانستند جاي فرزندان خود او را بگیرند. محبوبه در کنار حس نوعنمی

هاي او نیز مانند فرزند خودم بودند، گرچه بچه«گفت: ها داشت، با خود مینسبت به بچه

 سیدجوادي،(حاج »ه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان استولی میان ماه من تا ما

412:1393.( 

 

 موقعیت و جایگاه 4,8



 (اکبري بیرق و همکاران)   مطالعه موردي: رمان بامدادخمار، نقد ادبی تکاملی و کاربرد آن در تحلیل داستان 21

دارد؛ موازین تکاملی از رمز و راز ترجیح مردانِ با موقعیت برتر از سوي زنان، پرده برمی

برخورداري از موقعیت بالا براي یک مرد نشانه توانایی او در سیطره بر منابع بیشتر است. «

توان انتظار داشت که آید پس میکه سیطره بر منابع براي مردان مزیت به شمار میآنجا از

دهد تا مردانِ با موقعیت انتخاب طبیعی، سازوکارهاي ارزشیابی را در اختیار زنان قرار می

). همچنین، فرایند تکامل به ما Bruce J. Ellis, 1992:268»(بالا را تشخیص و ترجیح دهند

تر که داراي منابع مالی خوب و موقعیت اجتماعی زنان از شرکاي مسن«است که آموخته

). موقعیت برتر، سبب Douglas& Keefe,1992:120» (کنندبالایی هستند، طرفداري می

شود. موقعیت اجتماعی مناسب هاي بهداشتی بهتر میغذاي بهتر، قلمروي بیشتر و مراقبت

 بخشد.مردانِ رده پایین را به فرزندان این پدران می هاي اجتماعی فرزندانِپدر، فرصت

انتخاب طبیعی مؤید سازوکارهایی در زنان است که بر اساس آن  طور که اشاره شدهمان

تواند چنین مردانی می«زنند. انتخاب دست به کشف و انتخاب مردانی با موقعیت بالاتر می

دن موقعیت اجتماعی، شرایط خوب مادي و بقا و پتانسیل تولیدمثل زن را از طریق بالا بر

» مدت به منابع اجتماعی و اقتصادي افزایش دهداي و درنهایت دسترسی طولانیتغذیه

)Buss,1999:83.( 

است، رحیم در آغاز آشنایی قول داده بود که به آمده بامداد خماربنابرآنچه در داستان 

منصب ند رحیم، حتماً در نظام، صاحبمدرسه نظام برود. با توجه به هیکل درشت و قد بل

پروراند: شد. محبوبه رؤیاي به رخ کشیدن رحیم را به پدرش و دیگران در سر میبالایی می

خواهد ربط او را ببیند، وقتی بداند که او میوولی شاید وقتی پدرم، رحیم را ببیند، خط«

» مهر او در دلش جا بگیردطور که من دیدم، منصب شود، سروشکل او را ببیند آنصاحب

 ).79؛ نیز نک: 73:1393سیدجوادي،(حاج
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تنها داد که با انتخاب دخترش کنار بیاید. او نهشأن و اعتبار بصیرالملک اجازه نمی

شاد کن، شانس و دانست این وصلت دشمناي سیاه را براي او متصور بود بلکه میآینده

 اندازد:اقبال دختر دیگرش (خجسته) را به خطر می

شعور از چه چیز او خوشش آمده. دانم این دختر بیشود ندیده باشم آقا؟ فقط نمیچه طور می

باز ها با یقهسروپاي پررو با صداي زمخت. حرف زدن عین لاتنه جمالی نه کمالی. یک آدم بی

نیز  ؛154هاي دریده (همان،هاي دکل پت و پهنش هم پیداست... نگاه وقیح و چشمکه تا شانه

 ).196،175،166نک: 

اش که چند تر از خودش حتی سبب شد خانواده خالهازدواج محبوبه با قشري پایین

اش سالی خواستگار خجسته (خواهر محبوبه) بودند نگاهی تحقیرآمیز به محبوبه و خانواده

آخر چند ماه پیش که محبوبه زن نجار محل نشده بود و من هم «پیدا کنند. خاله گفت: 

» شوم...گوید من باجناق نجار نمیخواهم. ولی پسرم میفی ندارم، از خدا میحر

 ).201(همان،

بردم اي پی میکم از زبان زیور به شخصیت خانوادهکم«خوانیم: در جاي دیگر رمان می

خواستم بدانم. هرلحظه دردي به دردهایم افزوده فهمیدم و نمیکه عروسشان شده بودم. می

(حاج » شدکم معنی اصالت و مفهوم بی استخوان دستگیرم میکمشد. می

 ).257،256،253،252؛ نیز نک:250:1393سیدجوادي،

محبوبه که در رحیم زیبایی جسمانی و عشق شهوانی را یافته بود، در منصور به دنبال 

چیز او به چشم موقعیت بالاي اجتماعی و اصالت بود. بعد از خیانت رحیم دیگر هیچ

 آمد:وبه زیبا نمیمحب

خورد. مردي که بین به هم میحالا دیگر حالم از دیدن چهره مسخره این مرد عامی، کوته

قدرت تمیز نداشت. کمال نداشت و جمال او، اگر هم واقعاً حسن و جمالی در بین بود، دیگر 

د. فهیم و اي نداشت. اکنون مردي براي من مرد بود که آراسته باشد، متین باشدر چشم من جلوه
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دانشمند باشد، مثل عمویم، مثل پدرم، مثل منصور، مثل پسر عطاءالدوله که من احمق او را رد 

کردم که عجب غلطی کردم. حالا در آرزوي مردي بودم که شریف باشد. غیور باشد. 

نواز و حمایت گر باشد. مردي که دردها را تسکین دهد. بتوان به او تکیه النفس، ضعیفسلیم

کرد. من به دنبال یک انسان بودم دیگر سر و زلف و قد و قامت مرا گمراه نمی کرد.

 ).295(همان،

 

 حسادت 5,8
در طــول تــاریخ تکامــل، موفقیــت «حسـادت نقــش مهمــی در تکامــل بشــر داشــته اســت؛  

یافتـه اسـت؛   انـد، افـزایش  باروري آن دسـته از افـرادي کـه نسـبت بـه رقبـا هوشـیار بـوده        

 ـ د یـک احسـاس انسـانی جهـانی باشـد. ادعـایی کـه تحقیقـات اخیـر          بنابراین حسادت بای

 ).Buss,1999:125-150» (آن را تأیید کرده است

کنند، تجارب متفاوتی ازآنجا که مردان و زنان اهداف مختلفی را در روابطشان دنبال می

براي زنانی که نسبت به بزرگ شدن فرزندان خود تا سن باروري «از حسادت دارند، 

شود. عنوان نشانۀ خیانت عاطفی همسرانشان تفسیر مید، هر عدم اطمینان بهانحساس

کند، زنِ رهاشده، منافع خود را که مردي رابطه جدیدي را با زنی دیگر آغاز میهنگامی

بیند. انتخاب طبیعی، تمایل به حمایت از زنانی دارد که نسبت به تعهد مردان به درخطر می

 ,Haselton and D. M. Buss» (دهندها واکنش نشان مینروابط و پیوندهاي عاطفی آ

روانشناسان تکاملی معتقدند که حسادت، سیستمی دفاعی است که تکامل به  .)2000:81-91

اند که حسادت مانند زنگ هشدار احساسی است که با به صدا در ها مدعیما داده است. آن

 رسانیم.یم یا آنها را به حداقل میگیرآمدن آن، جلوي ضررهاي احتمالی به خود را می

کنار  شود.حسادت، بالاخص جنسی، یک واکنش تکامل یافته تلقی می«دیگر، بیانبه

اي دیگر، از گذاشتن رابطه به دلیل بودن با یک شریک دیگر یا تأمین منابع براي رابطه
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ریک دیگر پیامدهاي احتمالی رابطۀ جنسی با شخص دیگر یا داشتن علاقه جنسی به یک ش

است. اگر مردي به دلیل شوهر همسر بودن، رابطۀ خود را رها کند باید براي یافتن یک 

بگذارد. حسادت جنسی غالباً همراه احساس درد، عصبانیت و ترس همسر جدید وقت 

 ).Guerrero & Peter A. Anderson, 1998:73» (دهنداست که آن را به بهترین وجه نشان می

منظور کنترل اسخی انطباقی است که در تاریخ تکاملی بشر بهدرواقع، حسادت، پ

تهدیدهاي تولیدمثلی از سوي جنس مخالف، تکامل یافته است. از منظر تکاملی، 

تواند در برابر ارزش تولید مثل انجام بارترین نوع خیانت که شریک زندگی میخسارت

ازحد مراقب از قبیل بیششود حسادت سبب اقداماتی می«دهد، خیانت جنسی بوده است. 

جا، هاي همسر خود بودن (همه جا او را زیر نظر گرفتن)، همراهی با او در همهفعالیت

ظاهر خود، تهدید بازي با احساسات همسر و یا تحقیر رقبا در نظر وي، محبت، رسیدگی به

دن کرات مال و اموال خود را به رخ دیگران کشیدن و همچنین، بالا بریا خشونت، به

حرارت جنسی در رابطه با همسر خود. بیشتر این اقدامات با هدف مقابله با تهدیدهاي 

هاي همسر براي اند مانند به حداقل رساندن فرصتشدهدرکی در رابطه جنسی طراحیقابل

» خیانت، کاهش علاقه همسر به رقیب یا احیاء علاقه همسر به شریک زندگی خود

)Buller,2006:302(دو صورت ممکن است رخ دهد: از دست دادن احتمالی  . حسادت به

شریک زندگی و یا حضور شخص سوم. در حقیقت، وضعیت حسادت گاهی اوقات 

شود و اشاره به این واقعیت دارد که سه نفر درگیر هستند: عنوان مثلث ابدي توصیف میبه

 ).Buss,2000:26شخص حسود، همسر و رقیب (

نوان یکی از مقولات اساسی تکامل، مواجهیم. در روشن عبا حسادت به بامدادخماردر 

کند، اهمیت دارد. حضور ناگهانی کوکب کردن معناي حسادت، نقشی که رقیب بازي می
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شود تا جلوي ویرانی (دخترخاله و نامزد سابق رحیم) در زندگی محبوبه زنگ هشداري می

 زندگی خود را بگیرد.

را بخوانیم، باید بگوییم محبوبه سعی دارد براي اگر بخواهیم از زاویه تکاملی داستان 

صیانت از خانواده و تأمین رفاه مالی و عاطفی فرزندش، تسلط خود بر همسرش را حفظ 

وبیگاه رحیم هاي گاهکند تا مطمئن شود دلیل غیبترو، رحیم را تعقیب میکند؛ ازاین

که بدکاره و تهدیدي دیگر  شودچیست. سرانجام، با دختري دیگر به نام معصومه مواجه می

کند بلکه به تنها از کرده خود احساس شرمساري نمیبراي زندگی است؛ اما رحیم نه

 دهد:کاري ادامه میفحاشی بیشتر و کتک

راحتی اینجا بود که خوي حیوانی و درندگی رحیم باقدرت و زور بازوي او عجین شده و به«

اش را از او ش دریده، مثل حیوان نري بود که مادهکاري را از سر گرفت. چشمانفحاشی و کتک

هاي زمخت و بدقواره نفرت جدا کرده باشند. آه که چقدر از جزء جزء بدن او و از آن دست

 ،220 ،222 ،226 ،238 ،239 ،248 ،266 ،25 زنکی؛ ن267:1393(حاج سیدجوادي، » داشتم

199، 370( 

ت به محبوبه است. این حسادت از نوع دیگر حسادت، حسادت مادرشوهر (زیور) نسب

روز عقدکنان و با تحقیرهاي پدر محبوبه در دل زیور خانه کرده بود. زیور، از شباهت 

اخلاقی رحیم به پدرش و بلاهایی که درگذشته بر سرش آورده بود، خبر داشت. اکنون تنها 

فته زیور یا کرده بود، دختري که هرروزش آرزوي بربادرپسرش با دختري از اشراف ازدواج

 کشید.هر زنی از قشر او را به رخش می

کوشید، سعی داشت تا فاصله طبقاتی زیور که جز براي نفاق میان محبوبه و رحیم نمی

هاي تکراري، بلند شدن صداهاي رحیم آن دو را کم کند؛ بنابراین فضاي خانه را مدام بحث

 هاي حقارت آمیز زیور پرکرده بود.ها و متلکو خنده
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اهمیت بود. او که فضا را مساعد دیده بود تا وایی خیانت رحیم براي مادرش هم بیرس

شوي؟ مگر چرا نباید عقدش کند؟ چرا ناراحت می«را به محبوبه بزند گفت:  آخرین ضربه

او (کوکب) ناراحت شد که تو آمدي و نامزدش را از چنگش درآوردي؟ مگر تو رحیم را 

 )265:1393(حاج سیدجوادي،» قر نزدي؟

اما حسادت دیگر، مختص به مثلثی عشقی است که با ازدواج دوم محبوبه و منصور رخ 

نمایاند؛ حسادت دو هوو (محبوبه و نیمتاج) نسبت به یکدیگر. نیمتاج و منصور صاحب می

شود. از طرفی، منزل محبوبه و دار نمیفرزند هستند و محبوبه بعد از سقط دومش بچه

است که خانه نیمتاج و منصور است پس دو هوو مجبورند روزهاي منصور در همان باغی

 هفته را قسمت کنند و شوهر خود را با یکدیگر سهیم باشند:

همه تعریف و تمجید دایه خانم حال وقتی خبر ازدواج منصور با نیمتاج را شنید از آن

آگاه بودم. از  اسم گیتی آرا را شنیده بودم. از حسن شهرت و مقام او«محبوبه منقلب شد. 

دانم چرا؟ ولی جا و عالی بوده، وارفتم. کسل شدم. نمیقدر بهکه انتخاب منصور ایناین

؛ نیز نک: 243(همان،» مشتاق بودم که همسر او نامتناسب و ناشایست از آب درآید

410،409،245،244،243.( 

از محبوبه  دانست که سوگلی منصور، محبوبه است؛ پس با التماسخوبی مینیمتاج به

نخواهید مرا از چشم منصور بیندازید چون من سوگلی او نیستم، مخصوصاً حالا «خواست: 

درمان نکنید. پدر شوند. دربههایم بیدار هستم. راضی نشوید بچهبینم. من بچهکه شما را می

دانست که هر سه نفر مثلث عشقی زده بود. می). محبوبه حسرت409همان،»(فقط همین

اند. منصور خواهان زنی جوان و زیبا بود تا شاید باري را تشکیل دادهاندوه مضحک و

زده همسرش باشد؛ و نیمتاج که با منصور به شرط اینکه تنها سایه جبرانی براي چهره آبله

سر او و فرزندانش بماند، معامله کرده بود؛ محبوبه که به گمان خود، هم شوهر داشت و هم 
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و هم نداشت، حضورش در آن خانه هم لازم بود و هم نبود؛ اما  نداشت، هم فرزند داشت

خودش  حس حسادت به رقیب، محبوبه را بر آن داشت تا در پی دوا و درمان براي نازایی

او چندان مشتاق «باشد. وقتی محبوبه قصد خود را براي معالجه با منصور در میان گذاشت 

... او بچه داشت. کمبودي نداشت. این را تفاوت استکردم که برایش بینبود. احساس می

 ).419، نیز نک: 418:1393سیدجوادي، حاج»(خورددانستم و خون خونم را میخوب می

بنابراین تنها چارة این مصیبت را دوري از تهران و رفتن به مشهد و دخیل بستن در 

تهران  حرم امام رضا جست. بعد از یک ماه در مشهد ماندن و نذر کردن، عاقبت به

ضربه بر سرم فرود آمد. رشک و «بازگشت و در اوج ناباوري شنید که نیمتاج حامله است: 

 ).413،406،424؛ نیز نک: 423همان،»(غضب در درونم سر برداشت

 

 خیانت 6,8
توانند بدان پی ها میاي ضمنی دارند که البته انسانبخش، رابطهخیانت و تولیدمثل نتیجه

گذاري عظیم بعید است عشق به پشتوانه سرمایه«گوید: که باس می طورببرند. همان

ساز در برابر تهدید مداوم رقبا و احتمال شناختی خود، بدون نوعی سیستم دفاعی مقاومروان

 ).Buss, 2000: 223» (خیانت از طرف شریک زندگی، تکامل یافته باشد

که اگرچه هر دو جنس  بینی کردبتوان پیشبر اساس یک تحلیل تکاملی، شاید 

توجهی براي تولیدمثل خیانت همسر، خطر قابل«حسادت را تجربه خواهند کرد، اما 

اي داشته باشند تا رود که زنان باید روانشناسی تکامل یافتهموفقیت آمیز زن دارد. انتظار می

را بتوانند از خیانت همسرانشان جلوگیري کنند؛ بنابراین، زنان حسادت عاطفی بیشتري 

ها یا وقوع واقعی خیانت و رابطه واسطۀ وجود نشانهها بهکه آنطوريکنند؛ بهتجربه می

 .)Crawford, 2008: 274(» شوندنامشروع همسرانشان، مضطرب می
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تبع آن خطري براي رفاه و آسایش از دیرباز خیانت، تهدیدي براي بنیان خانواده و به 

ها هنگ خانوادگی محبوبه، خیانت در خانواده آنفرزندان بوده است. با توجه به فر

خوابگی با دري رحیم (همآبرویی محض. او وقتی از پردهنابخشودنی و برابر بود با بی

کوکب) در خانه خودش، باخبر شد حتی نتوانست آن را به دایه خانم بگوید. او خوب 

بیشتر، چیزي  رسد و جز تحقیر شدندانست که این حرف حتماً به گوش پدرش میمی

کنی؟ اي مرد بی بینم؟ خدایا مجازاتم میاگر در اتاق را بازکنم چه می«عایدش نخواهد شد 

حاج »(دانستم ذات مرد تغییرپذیر نیستکنم، ولی نشد. نمیگفتم درستش میچشم و رو. می

 ).260:1393سیدجوادي،

تنها از این کار نهداد که جایگاه مرد بودن و قدرت مداري به رحیم این اجازه را می

خندید. شب گفت و میخود احساس شرم نکند بلکه با کوکب، پدر و برادرش بیشتر می

رفت من بیدارباشم، آهسته از جا بااینکه احتمال می«دوم باز رحیم به اتاق بغلی رفت 

برخاست. کمی مکث کرد. باز صداي تق در. باز صداي بسته شدن در و باز عذاب من که 

 .)262(همان،» آیدتر بود؛ که به زبان نمیرگ وحشتناكاز عذاب م

 

 خشونت 7,8
شود. روانشناسی تکاملی خشونت را در پی آشکار شدن خیانت، خشونت هم ظاهر می

کند که بسیاري از موجودات زنده شناختی معرفی میترین سازوکارهاي روانیکی از اصلی

هایی نظیر اند از داشتهمدد آن موفق شدهن) بهتر انساخصوص پستانداران (و از همه مهمبه

هاي تولیدمثل و حیات خود، فرزندان خود، قلمرو، منابع زیستی، برخورداري از موقعیت

طورکلی به«هاي مشابه دیگران را تصاحب کنند. جایگاه اجتماعی دفاع کنند و داشته

و ژنتیکی همه موجودات  شناختیترین ابزارها براي تضمین بقاي بومخشونت یکی از شایع
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 & Walsh»(ازجمله انسان است، اگرچه ممکن است براي سایر افراد گروه مضر باشد

Beaver,2009:423.( 

منظور اقدام به آسیب خشونت رفتاري است تقابلی، به«در یک تعریف ساده تکاملی 

لی شناختی آن در محیط تکامهاي روانفیزیکی یا تهدید به آسیب فیزیکی که زمینه

ایجادشده است؛ و هدف آن حفظ یا به دست آوردن منابعی است که ازنظر تکاملی 

 ).234(همان،» کندارزشمنداند و زمینه سازش بهتر موجود را فراهم می

همسري ها در جوامع شکارگر بیشتر تمایل به تکدلی و ویلسون معتقدند که انسان

اهش رقابت درون جنسی است. در ) و تک همسرگزینی عاملی براي ک71داشتند (همان،

توانستند اي بوده است که مردان نمیگونهشناختی بهزندگی به سبک مذکور، شرایط بوم

در «صورت متفاوت اتخاذ کنند. هاي خود بهکارهایی در راستاي گسترش و انتقال ژنراه

از این منابع  توانستندجوامع شکارگر، انباشت منابع مادي وجود نداشت، درنتیجه مردان نمی

در جهت افزایش قدرت و انحصاري کردن روابط جنسی یا چندهمسري استفاده کنند؛ اما 

مدت، مردان قدرتمند را در جوامع کشاورزي، امکان انباشت سرمایه مادي براي طولانی

کارهاي چند همسرگزینی نمود تا بتوانند نسل خود را در چند جهت ترغیب به اتخاذ راه

هاي مشروع کردند، فرصتسرا میبا افزایش مردانی که اقدام به تشکیل حرمگسترش دهند. 

شدت بیشتري دنبال یافت و درنتیجه رقابت درون جنسی بهتولیدمثل کاهش می

 ).71همان،»(شدمی

هاي مشروع کوتاه فقدان دولت مرکزي مانند امروز، به مردانی که دستشان از موقعیت

ترین ابزار براي رسیدن به نیازهاي تکاملی خود عنوان مطمئنهداد به خشونت ببود اجازه می

متوسل شوند. البته وجود رقابت درون جنسی منحصر به دوره کشاورزي نیست بلکه 

شناختی و ذهنی که رفتارهاي مخاطره آمیز و پرخاشگرانه را ایجاد سازوکارهاي روان
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وره کشاورزي زمینه را براي بروز و کنند از گذشته تکاملی انسان وجود داشته است اما دمی

 داده است. گونه رفتارها افزایشگسترش این

گیري هاي جنسی براي ورود به یک مشاجره یا رقابت در شکلآگاهی مردان از انگیزه

این سازوکارها نقش ندارد بلکه آنچه افراد نسبت به آن آگاهی دارند احساسات و امیالی 

اصطلاح پاي یک زن شود، اعم از اینکه بهآمیز میخشونت است که سبب انتخاب رفتارهاي

هاي تولیدمثل مناسبی در میان باشد یا خیر. در حقیقت اگر مردان جوان موفق نشوند فرصت

کنند و مردان براي خود فراهم کنند، سایر رقبا آنها را از گردونه حیات تولیدمثلی حذف می

اگر مردان «گوید: می 16عد منتقل کنند. کانازاواهاي خود را به نسل بتوانند ژنجوان نمی

جو جو باشند، ممکن است نابود شوند، اما اگر رقابتجوان در سنین جوانی خود رقابت

 .)Walsh & Baeaver,2009:98»(شودنباشند یقیناً نابود می

طور که گفتیم، اختلاف طبقاتی فاحش بین محبوبه و رحیم، رحیم را بر آن همان

که با حضور رقیب عشقی، حسادت محبوبه را برانگیزاند و از طرفی قدرت  داشتوامی

هاي مداوم رحیم رفتاري تکاملی براي رو، تهدید و خشونتخود را به رخ او بنمایاند. ازاین

قدر زننده است که دانستم آیا قیافه من هم در چشم او هماننمی«حفظ قلمرو زندگی بود. 

گیرمش. به کوري چشم تو روم میر کریه؟... فریاد زد: میقدچهره او در چشم من؟ همان

هاي ). توهین337،325،299؛ نیز نک: 269:1393سیدجوادي،(حاج» گیرمش.هم که شده می

چیز همهبی«دار کردن اصالت محبوبه بود. رحیم ازحدگذشته بود و اکثراً در جهت خدشه

اش پاشنه سالهآبرو داشت، دختر پانزدهات است که اگر آبرو پدر، پدرسوختهپدرت است. بی

 )269(همان،» کند. همان پدر پدرسگت که...دکان مرا از جا نمی

 

 گیري. نتیجه9
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اي انجام هاي محوري مقاله (نقد تکاملی متون ادبی به چه شیوهبا توجه به پرسش 

ت؟)، نخست توان یافهاي تکاملی در رمان بامداد خمار میمایهپذیرد؟ و چه درونمی

ها بر مایۀ نظریۀ داروین به دست داده شد که همان تکامل و تکامل گونهروایتی مجمل از بن

بینی برآمده از شناسی و جهاناساس انتخاب طبیعی است. این رویکرد، مبتنی بر نوعی روش

ویژه انسان را حاصل تلاش براي بقاي شناسی است که حیات موجودات زنده و بهزیست

انگارد. شمول عام این رهیافت خاص ذات و تولیدمثل از راه سازگاري با محیط پیرامون می

هاي دانش، انطباقی به دیگر شاخه -تکاملی شناسیبه مسأله تکامل، موجب تسريّ روش

است که محصول تبع آن به ادبیات و نقد ادبی شدهخصوص علوم انسانی و اجتماعی و بهبه

شناختی، ظهور نقد ادبی تکاملی یا داروینیسم ادبی است. بر این اساس شاین تعمیم رو

شناسی داروینیستی و نشان دادیم که این رویکرد به آثار ادبی، در عمل عناصر و اجزاء انسان

توان نتیجه کند، بنابراین میشناسی موجود در متن، اعم از نظم و نثر را برجسته میروان

اي است براي بازتاب رفتارها و تعاملات بشر با خود، دیگران و آیینه گرفت که متون ادبی

 است.شناسی تکاملی مورد توجهزیست جهان وي که در روان

عنوان یک متن داستانی فارسی، مورد ، بهبامداد خماراي گویا، رمان براي ارائه نمونه

ی داروینیستی را در تعلیل ترتیب کارآمدي نظریه ادباینتحلیل تکاملی قرار گرفت و به

رفتارهاي انسانی تبلوریافته در آثار ادبی، به محک تجربه زدیم. استخراج عناصري تکاملی 

یابی، جذابیت ظاهري، فرزندآوري، موقعیت اجتماعی، حسادت جنسی، همچون جفت

خیانت و خشونت از رمان مذکور ما را به این نتیجه رساند که اصول و موازین نظریه 

وین، براي بازنمایی سرشت تکاملیافته انسانی که در ادبیات متجلی شده، ظرفیت دار

 قبولی دارد.قابل
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 هانوشتپی

 
 

1 Evolution 
2 Charles Robert Darwin (1809-1882) 
3 Darwin’s Dangerous Idea 
4 On the Origin of Species 
5 Traditional humanism 
6 Cognitive poetics 
7 Adaptationist 
8 Hippolyte Taine (1828 –1893) 
9 Emile Zola (1840-1902) 
10 leslie Stephen (1832 –1904) 
11 Carl Gustav Jung (1875 –1961) 
12 archetype 
13 Herman Northrop Frye (1912-1991) 
14 I.A. Richards 

و مسائل مربوط به آن  احث علمی حول محور این نظریهاي ارزشمند از مببراي دیدن مجموعه 15 
 (Gottschall and Wilson 2005, Boyd, Carroll and Gottschall 2010(نک:

16 Satoshi Kanazawa 
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 نامهکتاب
، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ هفتم، تهران: مرکز نشر علم و دین). 1372باربور، ایان (

 هی.دانشگا
 نشر البرز.تهران: ، چاپ پنجاه و پنجم، بامداد خمار). 1393حاج سیدجوادي، فتانه (

 دکتر نورالدین فرهیخته، تهران: زرین. ، ترجمهمنشأ انواع). 1380داروین، چارلز (
 ، ترجمه مهدي صادقی، تهران: نشر نی.چیستی تکامل). 1396مایر، ارنست (
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